
نگاه

دورانی برای توافق

ــای  الگوه ــاس  اس ــر  ب ازدواج 
ــناختی قراردادی اجتماعی  جامعه ش
ــناختی  ــاظ روان ش ــا به لح ــت ام اس
ــم  تفاه و  ــی  همدل ــرای  ب ــی  عامل
ــب آرامش و  ــد کس ــه قص ــن ب زوجی
ــود.  ــوب می ش رضایت درونی محس
ــی نیازمند  ــه رضایت درون ــیدن ب رس
ــم،  فه ــدرت  ق ــت.  اس ــی  فاکتورهای
ــبت به یکدیگر  شناخت و آگاهی نس
و  ــی  روان ــات  خصوصی ــاظ  به لح
اجتماعی از جمله این عامل هاست. 
ــوغ فکری، اجتماعی  فاکتور دیگر، بل
ــت.  ــدام از زوجین اس ــی هرک و روان
ــری، اجتماعی  ــر افراد از لحاظ فک اگ
ــند،  ــیده باش و روانی به بلوغ لازم رس
ازدواج آنها می تواند ازدواجی سالم 
ــتقلال زوجین شود  ــد و باعث اس باش
ــان را  ــت اطرافی ــر دخال ــن ام و همی
ــع زوجین  ــد و درواق ــش می ده کاه
ــود را در زندگی  تصمیم گیری های خ
ــرای  ب لازم  ــات  اقدام ــا  ی ــترک  مش
ــن زندگی  ای ــات  ــردن مقدم فراهم ک
مدیریت می کنند. ریشه چنین بلوغی 
در خانواده ایجاد می شود. خانواده از 
ــه مهم ترین فاکتورها در ازدواج  جمل
ــب خانواده ها، سلامت،  ــت. تناس اس
ــا  ــش در آنه ــری و تن ــودن درگی کم ب
بسیار اهمیت دارد. هرچه آسیبی که 
خانواده دیده، کمتر باشد این خانواده 
ــا بالغ تر  ــت و فرزندان آنه ــر اس آرام ت
ــا  ــالم، آرام و ب ــواده س ــتند. خان هس
ــایش  بینش و آگاهی کامل، عامل آس
ــا گاه دخالت های  ــت ام ــن اس زوجی
ــکلات بسیاری  خانواده می تواند مش
ــد. عموما  ــن ایجاد کن ــرای زوجی را ب
ــود زوج ها تا قبل از ورود  دیده می ش
ــنایی  به خانواده یعنی در مرحله  آش
ــان و زمانی که پای خانواده ها  خودش
ــان نیامده،  ــدی به می هنوز به طورج
ــا با ورود  ــکلات کمتری دارند ام مش
ــت  گف ــوان  نمی ت ــه  اگرچ ــواده  خان
مشکلات زیاد می شود اما به موضوع 
ازدواج جدی تر نگاه می شود و همین 
ــاس انتظارات و  نگاه جدی که بر اس
ــکلاتی را نیز  خواسته هاست گاه مش
ــن امر یکی از  ــود می آورد و ای به وج
مهم ترین چالش های دوران نامزدی 

و عقد است. 
ــر  نظ از  ــد  عق و  ــزدی  نام دوره 
ــنایی  ــه ای از آش ــان مرحل روان شناس
ــیت زوجین  ــت که معمولا حساس اس
ــترک در  ــروع زندگی مش ــبت به ش نس
ــود و انتظار  ــتر می ش ــن مرحله بیش ای
زوجین از یکدیگر بالاتر است. درواقع 
ــدی برای  ــه، مرحله ای ج ــن مرحل ای
گذر به زندگی مشترک است. بالارفتن 
ــا  خانواده ه ــارات  انتظ و  ــات  توقع
ــن  ــادی را در ای ــش زی ــد چال می توان
ــه وجود بیاورد و گاه دخالت  مرحله ب
ــا زوجین  ــات آنه ــا و توقع خانواده ه
ــی  ــتیصال و ناتوان ــه اس ــه مرحل را ب
ــاند و فشارها می تواند در یکی  می کش
ــاد کند و در  ــردگی ایج از زوجین افس
ــود  نهایت باعث رفتار خودتخریبی ش
ــار خانواده عامل آشفتگی و  یعنی فش
ــم درونی  ــردگی و در نهایت خش افس
ــرد رفتار  ــود ف ــث می ش ــت و باع اس
ــد. در این  ــان ده ــود نش ــر از خ پرخط
ــدن مرحله نامزدی و  میان طولانی ش
ــت و باعث  ــد نیز عامل آسیب زاس عق
می شود آستانه مقاومت  زوجین پایین 
ــتری داشته  بیاید و تحریک پذیری بیش
ــند و اگر فشار خانوادگی خصوصا  باش
فشارهای اقتصادی هم وجود داشته 
ــه  ک را  دوران  ــن  ای ــد  می توان ــد  باش
ــه دورانی  ــد، ب ــاد باش باید دورانی ش

پراسترس تبدیل کند.
ادامه در صفحه ۱۱

يادداشت

تحقیقات دوباره

متهم پرونده مورد بحث که وکالت او را برعهده دارم، حدود پنج سال 
ــرش با وی آشنا شد و دوسال قبل از واقعه فوت، او را  قبل از فوت همس
ــکلات مالی، شروع زندگی مشترک  به عقد خود در آورد ولی به علت مش
ــدن دوران عقد و سامان نیافتن زندگی، از  آنها به تأخیر افتاد. با طولانی ش
ــاری در محیط خانواده و عدم تعامل مهربانانه دو خانواده  طرفی ناهنج
ــخت روحی و  ــرایط س با هم و آثار مخرب آن بین دو زوج، متوفی در ش
روانی قرار گرفت به طوری که در منزل با سرکوفت و درگیری مواجه شد 
و در ادامه در روزهای پایانی عمر هم برای تحت فشارگذاشتن شوهرش، 
ــی مراجعه کرد و  ــاور حقوق ــوع طلاق و جدایی را مطرح و به مش موض
ــکلات خود را  ــاور حقوقی رفتند و مش ــوهرش نزد مش حتی به اتفاق ش
ــاور به موکلم پیشنهاد داد برای آرامش همسرش و  مطرح کردند و مش
اثبات علاقه به وی، سه دانگ خانه را به نام او کند و وی برای اثبات عشق 
ــرش، در دفتر املاک خانه ای را به نام همسرش کرد. با  و علاقه به همس
توجه به شرایط محیط خانوادگی، متأسفانه  کسی همراه و همراز متوفی 
در تسکین و آرامش وی نبود و از طرفی شوهرش هم به سختی مشغول 
ــده بود. متوفی حتی با معرفی دوستش  ــب وکار ش ــعه کس و درگیر توس
ــناس مراجعه کرد و  ــاور روان ش ــه ای کار می کرد، به مش ــه در داروخان ک
ــناس نیز زن جوان را برای بستری و مداوای بالینی به بیمارستان  روان ش
معرفی کرد.  روز واقعه، مرحوم به اتفاق دوستش به وکیل و اداره کاریابی 
ــد تا دعوت مادرش به  ــوهرش زنگ می زن مراجعه می کنند. از طرفی ش
ــد ولی آن زن از صحبت امتناع می کند و به  ــن میهمانی را اطلاع ده رفت
ــتش می گوید: «بگو گوشی اش دست من است». دوست متوفی در  دوس
ــوهرش روز تولد برایش هدیه نخریده بود،  ــات بیان کرده چون ش تحقیق
ــاهد بگومگوی آنها  دختر جوان از این موضوع ناراحت بود  و او حتی ش
ــش زنگ می زند تا او را  هم بود. از طرفی مادر متهم هم به منزل عروس
ــت... . مادرشوهر با تندی  دعوت کند. مادر دختر می گوید او خوابیده اس
ــرادر مرحوم نیز وارد درگیری  ــواب می دهد. در ادامه خواهر متهم و ب ج
ــده و با ورود زن جوان به منزل و شرح درگیری توسط مادرش،  تلفنی ش
ــد. از طرف دیگر  ــوهرش بگومگو می کن ــز طی تماس تلفنی با ش وی نی
ــان اظهار می دارد که:  برادر مرحوم نیز طی تماس تلفنی به خانواده ایش
ــته شده ایم».زن جوان در  ــن کنید، ما خس «بیایید تکلیف خواهرم را روش
این شرایط پراسترس خانه پدری را به مقصد مغازه همسرش ترک و بعد 
ــترکی که شوهرش به نام او منتقل کرده بود (محل واقعه)  به منزل مش
ــکل  ــوهرش مش ــایه طبقه دوم می گوید با ش مراجعه می کند و به همس
ــوهرش، در را  ــت و از آنها می خواهد هرکس آمد حتی ش ــدا کرده اس پی
باز نکنند و بعد با وکیلش تماس می گیرد و از او چاره جویی می کند. این 
وکیل اظهار کرده: «...با حالتی آشفته گفت حتما باید شما را ببینم، گفتم 
ــرفرصت به دفترم بیا. بعد در مورد بیمارستان و  ــود فردا س امروز نمی ش
ــوهرش... گفت، که سعی کردم  مطالب درهم دیگر و فحش های مادرش
کمی او را آرام کنم تا بتواند آرامش خودش را حفظ کند».مرحوم حدود 
ــوهرش که درحال بازسازی و تغییر دکور بود،  ــاعت ۸:۳۰ به مغازه ش س
ــنامه وی را برای طلاق توافقی مطالبه می کند که  مراجعه و از او شناس
مرد جواب می دهد: «بدون شناسنامه هم می توانی تقاضای طلاق کنی، 
ــاعت  الان کار دارم، برو خانه فردا صحبت می کنیم». آن زن حدود نیم س
ــترک  ــازه را ترک می کند و به منزل مش ــا ناراحتی و عصبانیت مغ ــد ب بع
می رود. حدود ساعت ۲۳:۳۰ همسایگان متوجه می شوند خانم جوانی 
ــتأجر متهم ساکن طبقه  ــت، جلو در منزل افتاده. مس که درحال ناله اس
ــه کلید خانه را  ــی، افتادن خانمی جلو منزل را ک ــوم طی تماس تلفن س
هم داشته است به او خبر می دهد و موکلم بلافاصله از مغازه به محل 
حرکت می کند و همسرش را در آمبولانس می بیند و چون از قبل سابقه 
ــرش و درگیری اخیر را می دانسته و از طرفی  ــی همس تمایل به خودکش
ــته در مقابل سؤال تکنسین ها در بیان سوابق  زن جراحات ظاهری نداش
ــته و  ــابقه داش ــرش جواب می دهد س ــرح حال بیماری قبلی همس و ش
ــت. جسم نیمه جان را به درمانگاه محل اعزام  احتمالا قرص خورده اس
ــخیص مسمومیت توسط  ــته، با تش می کنند اما چون آثار جراحت نداش
ــود ولی متأسفانه  این  ــک معالج به بیمارستان بهارلو منتقل می ش پزش
ــط کادر بیمارستان،  ــود و نظر به آثار کبودی بدن وی توس زن فوت می ش
ــات اولیه چون هیچ  ــود. در تحقیق ــوع به پلیس اطلاع داده می ش موض
ــا اخذ وثیقه آزاد  ــود و وی ب ــل قابل اعتنایی علیه موکل طرح نمی ش دلی
ــفانه  در ادامه تحقیقات، با ادعای کشف خون و موی زنانه  ولیکن متأس
ــود که موکل در حمام با همسرش درگیر شده، او را  در حمام ادعا می ش
هل داده و سرش از پشت به شیر حمام اصابت کرده است درحالی که در 
ــایی پزشکی قانونی جراحتی در پشت سر جسد مشاهده  گزارش کالبدگش
ــین های اورژانس هم، آنها  ــده است و از طرفی در تحقیقات از تکنس نش
ــان مرکز  ــوم را تکذیب کرده اند. کارشناس ــر مرح وجود جراحت پشت س
پزشکی قانونی پس از مطالعه پرونده مطروحه، مرگ مرحوم را ناشی از 
واردشدن ضربات متعدد، در اثر درگیری محتمل دانسته اند. اما با لحاظ 
ــد،  ــتردگی آنها در بالاتنه جس ــار محل صدمات و گس نوع و الگوی انتش
ــخیص داده اند حال با  ــقوط محتمل تر تش وقوع این صدمات را در اثر س
ــان (احتمال درگیری) بلکه  ــن اظهارنظر احتمالی تخصصی کارشناس ای
ــید که  ــقوط از بلندی)، چگونه می توان به یقین رس ــال قوی تر س (احتم
ــن دفاعیات متهم و  ــت؟  همچنی ــیده اس آن مرحوم مظلوم، به قتل رس
اظهارات شهودی که حضور وی را در مغازه هنگام خودکشی زنش تأیید 
کرده اند مورد بی اعتنایی بازپرس پرونده قرار می گیرد. در جلسه دادرسی 
نیز وکیل شکات مجددا به کشف خونی که در پرونده از طرف آزمایشگاه 
تشخیص هویت کل کشور نفی شده است استناد می کند بر همین اساس 
هم هیأت قضایی در نهایت تصمیم به بازگرداندن پرونده به دادسرا برای 

بررسی بیشتر گرفتند. 
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ــت مهریه نکرد. مراسم  ــعید به خواستگاری مینا رفت او درخواس وقتی س
ــت. مینا  ــرعت پیش رف ــد و همه چیز با س ــزار کردن ــاده برگ ــی س ــد را خیل عق
ــد در کنارش  ــتش دارد و می خواه ــوهرش ثابت کند دوس ــت به ش می خواس
ــهل گیر و  ــد اما چه اتفاقی رخ داد که مینا از زنی س ــته  باش زندگی آرامی داش
ــق همسرش به زنی سخت گیر و عصبی تبدیل شد؟ چرا برای آغاز زندگی  عاش
مشترک از شوهرش می خواست خانه ای بزرگ بخرد و دیگر از آن گذشت های 
ــود به جدایی  ــرش ب ــق به همس ــعید که مدعی عش قبلی خبری نبود؟ چرا س
ــه اتفاقی افتاد و  ــعید چ ــب بهاری در خانه مجردی س ــت داد؟ در آن ش رضای
ــت؟ خودش یا  ــی مینا را کش ــد؟ چه کس مینا چگونه از پنجره به پایین پرت ش

شوهرش؟ 
ــوب تهران با  ــاکنان آپارتمانی در جن ــی از س ــال۸۸ یک ــت س یکم اردیبهش
ــرش از بلندی را به او  ــدن همس ــعید تماس گرفت و خبر پرت ش تلفن همراه س
ــس و اورژانس هم با  ــون پیدا کرد. ماموران پلی ــا را غرق در خ ــعید مین داد. س
ــایه ها آمدند و دقایقی بعد سعید وضعیت وخیم مینا را به  تماس تلفنی همس
مادر او اطلاع داد و همین سرآغاز پرونده ای شد که سعید را به قتل همسرش 

متهم کرد. 
ــیب این زوج نشان می دهد آنها مدتی  ــترک کوتاه اما پر فراز و نش زندگی مش
ــدند، اختلافاتی  ــد دچار اختلافات عمیقی ش بعد از اینکه صیغه عقد جاری ش
ــی از واکنش های خانواده هایشان بود. مادر مینا که برای  ــی از آن ناش که بخش
شکایت از دامادش در دادگاه کیفری استان تهران حاضر شده است در این باره 
ــعید به  ــده  بودند و بعد هم یک روز س ــنا ش ــعید با هم آش می گوید: «مینا و س
ــم مخالفتی نکردیم و  ــرم راضی بود ما ه ــا آمد و چون دخت ــتگاری مین خواس
ــار بیاورد و به  ــعید فش ــرگرفت. مینا می گفت نمی خواهد به س ــن ازدواج س ای
ــاخه گل مهریه  خودش کرد؛  ــخ تولدش یعنی ۱۳۶۰ش ــر هم به تاری  همین خاط
ــی بودند و همه چیز خوب  ــر راض ــا هم مخالفتی نکردیم. هرچند دختر و پس م
ــان باعث  ــعید و آزارهایش پیش رفت اما مخالفت ها و دخالت های خانواده س
ــد درگیری هایی بین سعید و دخترم به وجود بیاید و اختلاف کم کم بین آنها  ش
ــد. مینا خیلی اذیت می شد. بارها به او گفتم طلاق بگیر و کار را تمام  ــدید ش ش
ــعید را دوست دارد. این اختلافات به حدی بالا  کن؛ قبول نمی کرد می گفت س
گرفت که من خودم به طور مستقیم با خانواده سعید صحبت کردم و خواستار 
ــدم؛ حتی برای طلاق دادن دخترم هم او را اذیت می کردند. بارها  طلاق مینا ش
به سعید گفتم نه مسئله مهریه داریم و نه جهیزیه. بیا و کار را تمام کن؛ از هم 
جدا و هردو از این فشار راحت شوید اما قبول نمی کرد. سعید به شدت نسبت 
ــان داد. هیچ  ــاس بود و بعد از عقد بود که واقعیت خودش را نش به مینا حس

احترامی بین ما نمانده  بود».
ــردم دخترم  ــد: «هیچ وقت فکر نمی ک ــه می ده ــا در دادگاه ادام ــادر مین م
ــد از جمله  ــای مختلفی زده ان ــد. به او تهمت ه ــته  باش ــتی داش چنین سرنوش
ــتری شود  ــتان بس ــت و قرار بود در بیمارس اینکه گفته اند او بیماری روانی داش
ــعید است او یک نقشه طراحی کرده   ــاخته س در حالی که این طور نبود؛ اینها س
ــش دکتر معمولی ببرند  ــت، به جای اینکه او را پی ــود. دخترم معده درد داش ب
ــعید بود که بعدش بگوید دخترتان  ــه س ــتان روانی بردند. این نقش به بیمارس
ــت در حالی که او کاملا سالم بود. مینا خودش شغل داشت  بیماری روانی داش
ــت همسر بهتری  ــت. او می توانس ــعید هم نیازی نداش و خیاطی می کرد به س
ــتباه را  ــت این اش ــتباهی کرد و بعد هم دیگر نتوانس ــد. در ابتدا اش ــته  باش داش

جبران کند».
ــت قصاص کرده اند؛ آنها می گویند حاضر به گذشت  پدر و مادر مینا درخواس
ــان قصاص  ــول کرده اند تفاضل دیه را هم بپردازند و دامادش ــتند، حتی قب نیس
ــال و  نیم دخترم را زجر داد و باعث شد  ــعید دو س ــود. مادر مینا می گوید: «س ش
ــه ما کردند  ــعید و خانواده اش بی احترامی های زیادی ب ــد. س ــختی بکش او س
ــت که اگر همسرش را  ــت. این حق هرکسی اس ــت نیس کارهایی که قابل گذش
ــعید گفتم نه جهیزیه ای گرفته ای و  ــت ندارد از او جدا شود من هم به س دوس
ــت؛ به خاطر علاقه ای که دخترم در ابتدا به تو داشت بیا  نه مهریه ای درکار اس
ــعید را  ــید و می گفت دیگر س و طلاقش بده. این اواخر مینا فقط عذاب می کش
ــت ندارد و می خواهد هرچه زودتر از این وضعیت خلاص شود. وقتی که  دوس
ــت با  ــوند از من خواس ــعید را قانع کند از هم جدا ش دید خودش نمی تواند س
ــعید صحبت کردم به خانه پدرش  او صحبت کنم. من هم علاوه بر اینکه با س
رفتم و گفتم این وصلت را پایان دهند. گفتم شما نه این دختر را سر زندگی اش 
ــعید همکاری نکردند؛ اگر همکاری  می برید و نه طلاقش می دهید. خانواده س
ــده  بود. ما  ــر آنها گرفتار نش ــن زنده بود و هم پس ــالا هم دختر م ــد ح می کردن

تصمیم به گذشت نداریم و تا آخر هم روی حرفمان می ایستیم».
مادر مینا درباره اختلافات دختر و دامادش توضیح می دهد: «سعید مراسم 
عروسی نمی گرفت. چندین بار به او گفتم اگر هم نمی خواهی مراسمی بگیری 
ــال ونیم از عقدشان گذشته  ــت زنت را بگیر و سر زندگی تان بروید. دو س بیا دس
ــخت بود.  ــه ما بود، این وضعیت برای دخترم بسیار س ــود و مینا هنوز در خان ب
ــا راضی به  ــت؛ آنه ــعید به خاطر خانواده اش اس ــا فهمیدم مقاومت س بعده
ــرار دادن دخترم  ــار ق ــد و همه تلاش خود را برای تحت فش ــن ازدواج نبودن ای
ــعید گفتم دیگر به این  می کردند. من همه اینها را می دیدم به همین دلیل به س
ازدواج خاتمه بده. من می دانستم بالاخره بلایی سر دخترم می آورد و حالا هم 
از کاری که کرده  است نمی گذرم؛ من اطمینان دارم او دخترم را کشته  است».

ــوان قاتل معرفی  ــط اولیای دم به عن ــده- هرچند توس ــعید- متهم پرون س
می شود، خودش این اتهام را قبول ندارد. او می گوید روزی که جنازه همسرش 

ــدم و ازدواج کردم  ــنا ش ــز از خاطرش نمی رود: «وقتی با مینا آش ــد، هرگ را دی
ــا احترام و  ــبخت کند. ما ب ــت که می تواند مرا خوش ــتم زنی اس ــان داش اطمین
ــم عقد هم در خانه ما برگزار شد  ــحالی با هم ازدواج کردیم؛ حتی مراس خوش
ــی بودند و حرفی که مادر مینا  ــان می دهد که خانواده من کاملا راض و این نش
ــنهاد کردم طبقه پایین  ــت. بعد از عقد به مینا پیش ــت نیس می گوید اصلا درس
ــول نکرد، گفت من  ــروع کنیم قب ــادرم را آماده و زندگی مان را آنجا ش ــه م خان
ــوهر زندگی نمی کنم. بعد قرار شد منتظر تکمیل آپارتمانی شویم  خانه مادر ش
ــول نکرد آنجا زندگی کند  ــد، بازهم قب که خریده  بودم. آپارتمان هم تکمیل ش
ــه زندگی کنم حتما  ــن در خانه ای یک خواب ــت ندارند م ــت خانواده ام دوس گف
ــب می افتیم، بیا  ــود خیلی عق ــد، گفتم این طور نمی ش باید خانه دوخوابه باش
ــه ای دوخوابه می خریم،  ــد پس انداز می کنیم و خان ــم را برگزار کنیم، بع مراس
می گفت خانواده اش راضی نیستند و این طور هم نمی شود. البته صحبت هایی 
ــد؛ مثلا اینکه خانه دوخوابه جهیزیه بیشتری می خواهد  هم این میان مطرح ش
ــما خانه  ــد جهیزیه کاری ندارد ش ــرادرش می گفت خری ــا قبول کرد. ب ــه مین ک
ــه پر می کنم.  ــک روز آن خانه را با جهیزی ــد، من کمتر از ی ــه اجاره کنی دوخواب
ــکل ما ایراداتی بود که خانواده مینا می گرفتند. مینا خیلی ناراحت  ــتر مش بیش
ــد اختلاف بین ما بیشتر شود. من به  ــارها هم باعث می ش ــد و همین فش می ش
ــت، ضمن اینکه اگر بخواهم  ــدن دوران عقد به ضرر ما اس او گفتم طولانی ش
ــواده مینا هم اصرار  ــی ندارم، اما خان ــم عروس خانه دوخوابه بخرم، پول مراس
داشتند هم خانه ای دوخوابه بخرم هم مراسم عروسی بگیرم. این کشمکش ها 
ــا آن دوران خیلی ناراحت  ــی کند. مین ــد مینا یک بار اقدام به خودکش باعث ش
ــواده اش باید او را  ــتر از من، خان ــرایطش برایم قابل درک بود اما بیش ــود و ش ب

درک می کردند».
ــرش وارد کردند باعث شد تا  ــارهایی که خانواده همس ــعید می گوید فش س
ــرار می کرد از هم جدا  ــود: «مدتی بود مینا اص ــا به بیماری روحی مبتلا ش مین
ــتم زندگی مشترک داشته  باشم، خانواده تشکیل بدهم  شویم اما من می خواس
ــم. راستش مینا دیگر  ــته  باش ــوم نه اینکه رابطه خارج از ازدواج داش و پدر ش

نمی توانست فشارهای خانواده اش را تحمل کند و به من فشار می آورد».
سعید درباره اینکه چرا زندگی مشترکش را با مینا شروع نمی کرد، می گوید: 

ــال  ــد و ما یک س ــه عقد کردیم یکی از اقوام نزدیک مینا فوت ش ــال اول ک «س
ــته های مینا بود که  ــم و بعد هم به خاطر خواس ــی نکردی ــه حرمت او عروس ب
ــر دوران عقد  ــکالی ندارد اگ ــا می گفت اش ــی کنیم. مین ــتیم عروس نمی توانس
ــال عقد کرده مانده و  ــود، چون یکی از نزدیکانش هم حدود پنج س طولانی ش
مشکلی برایشان به وجود نیامده  است؛ پس ما هم می توانیم عقد کرده بمانیم 
ــدن  ــب عقب می افتاد. البته قبول دارم طولانی ش ــم مرت به همین خاطر مراس
دوران عقد ما باعث شد تا دخالت ها زیاد شود و مشکلات زیادی به وجود آید».
ــاعاتی قبل از مرگ مینا جر و بحث  ــت آنها س ــعید در اعترافتش گفته  اس س
ــد روز قبل از حادثه به  ــئله توضیح می دهد: «مینا چن ــد. او درباره این مس کردن
ــی دارد و حالش خوب نیست،  ــک مراجعه کرده و گفته  بود قصد خودکش پزش
دکتر هم با توجه به وضعیتی که او داشت گفته  بود باید بستری شود و یک روز 
ــود. او خودش رضایت  ــد اما بعد اصرار کرد مرخص ش ــتان مان هم در بیمارس
ــم و با هم بیرون  ــتان را پرداخت ــد من هم هزینه های بیمارس ــص ش داد و مرخ
ــدیدی که تحمل  ــارهای روحی ش ــتم او به خاطر فش آمدیم. البته من می دانس
ــت در خانه مجردی ام بماند،  ــت. مینا از من خواس می کند به این روز افتاده  اس
ــود که خانه را ترک  قبول نکردم گفتم باید به خانه پدرت بروی، این طور نمی ش
ــتادم، قصدم این بود  ــوند. مینا را به خانه مادرش فرس کنی آنها ناراحت می ش
ــنهادش را مطرح  ــردای آن روز دوباره پیش ــود. ف ــتر از این نش که اختلافات بیش
ــویم گفتم اگر می خواهی جدا شوی حرفی نیست  کرد و گفت بیا از هم جدا ش
ــه مغازه آمد گفت  ــب حادثه دوباره ب ــت. ش اما دیگر رابطه ای هم در کار نیس
ــنامه ام را لازم  ــود گفت شناس با وکیل صحبت کرده و می خواهد از من جدا ش
ــنامه را ندادم گفتم فردا بیا باهم پیش وکیل برویم هرجا لازم باشد  دارد، شناس
ــر  لب غر می زد  ــی آورم. خیلی ناراحت بود زی ــنامه ام را هم م ــم و شناس می آی
ــد.  ــی باعث این وضعیت ش ــت خدا می داند چه کس ــن می کرد. می گف و نفری
ــمت خانه   ــدوارم خیری در زندگی ات نبینی و از این حرف ها. بعد هم به س امی

مادرش رفت».
ــمت خانه مادرش حرکت کرد اما  ــت مینا از مغازه او به س متهم مدعی اس
ــن مرد می گوید:  ــعید پیدا کردند. ای ــد او را مقابل خانه س ــه بعد جس چند دقیق
ــنامه را بده الان مادرم نگران می شود و  «وقتی در مغازه بود گفت زودتر شناس
زنگ می زند. به خاطر همین حرف بود که فکر کردم احتمالا او به خانه پدرش 
ــعید تماس گرفته و از  ــاه بعد از خروج مینا از مغازه با س ــی رود». مدتی کوت م
ــد. فردی که آن روز با سعید تماس گرفت  ــقوط مرگبار زن جوان خبر داده ش س
ــعید به صراحت در  ــت س ــت در مکالمه تلفنی ای که با متهم داش مدعی  اس

ــخص اظهارات خود را پس از  ــید. این ش ــده  از او پرس مورد اینکه مینا فوت ش
ــون تحقیقات زیادی  ــرد. از آن زمان تاکن ــکیل پرونده مطرح ک ــوت مینا و تش ف
ــده است اما خود او  ــعید صادر ش ــت قتل عمد نیز علیه س انجام و کیفرخواس

همچنان منکر جنایت است و اصرار دارد همسرش خودکشی کرده است. 
وکیل اولیای دم درباره دلایلی که علیه سعید وجود دارد، می گوید: اختلاف 
ــا هم درگیری  ــاعاتی قبل از حادثه ب ــود و آنها س ــدید ب ــیار ش بین این زوج بس
ــه ماموران پلیس از  ــت ک ــتند اما از همه اینها مهم تر وضعیتی اس لفظی داش
ــت.  ــد. این گزارش یکی از مهم ترین مدارک ما اس ــعید توصیف کرده ان خانه س
ــعید که محل وقوع قتل  است گزارشی از لکه های  ــی اولیه از خانه س در بازرس
ــس به  ــه من با ماموران تجس ــا بعد از چند روز ک ــل حمام نبود ام ــون داخ خ
ــد لکه های خون روی  ــی دقیق از حمام اعلام کردن ــه رفتیم آنها در بازرس خان
ــت کف آلود مقتول هم روی شیشه در  ــد، جای دس ــی های حمام دیده   ش کاش
ــت  ــت طوری بود که انگار می خواس حمام مانده  بود، وضعیت قرار گرفتن دس
ــی ها  ــرای خروج مقاومت کند. نکته مهم تر لکه های خون روی درزهای کاش ب
بود شخصی که مینا را به قتل رسانده بلافاصله بعد از قتل اقدام به از بین بردن 
ــته و رگه هایی از آن در  ــت. او با دقت لکه های خون را نشس آثار خون کرده  اس

درزهای کاشی باقی مانده  بود.»
ــل دارد:  ــات ادعای قت ــرای اثب ــم ب ــل دیگری ه ــد دلای ــل می گوی ــن وکی ای
«همسایه ها صدای جرو بحث از واحد آپارتمانی سعید شنیده اند و بعد یکی از 
همسایه ها دید چراغی روشن وخاموش می شود به همین دلیل به سمت راه پله 
ــته فرار می کند. هرچند او  ــمت خرپش ــرعت به س رفت و مردی را دید که با س
ــعی کرد آن مرد را تعقیب کند اما نتوانست به او برسد. کلید خانه سعید را  س
ــتند. بنابراین احتمال حضور سعید در خانه آن هم در حالی  مینا و خودش داش
ــث درباره طلاق با  ــاعاتی قبل از حادثه به خاطر بح ــه به اعتراف خودش س ک
مینا درگیری داشت، قوت می گیرد. دوم اینکه وقتی یکی از همسایه ها با سعید 
ــی تلفن  ــعید دو بار گوش تماس می گیرد تا در مورد حادثه با او صحبت کند س
ــایه به  همراهش را جواب نمی دهد و در نهایت که جواب می دهد وقتی همس
ــد: فوت شده  است؟ اگر  ــت، می پرس ــرت روی زمین افتاده  اس او می گوید همس
ــوال که حالش چطور است  ــت چه اتفاقی افتاده چرا این س ــعید نمی دانس س
ــید، چرا پیش خودش نگفت شاید سرش گیج رفته  و یک اتفاق  به ذهنش نرس
ــوالی که به ذهنش می رسد این باشد که  ــاده افتاده است؟ چرا باید اولین س س
ــده یا زنده  است؟ اینکه در ابتدا بپرسی آیا مینا فوت شده  ــرش فوت ش آیا همس

 است قطعا نشان از آگاهی در مورد این مسئله دارد».
ــعید دلایل وکیل اولیای دم را قبول ندارد و می گوید مینا قطعا خودکشی  س
ــوی خانواده اش تحت  ــابقه خودکشی داشت و از س ــت چرا که او س کرده  اس
ــی تلفنم دور از  ــار بود: «اگر به تلفن جواب ندادم به خاطر این بود که گوش فش
ــتم در مغازه کار می کردم. وقتی صدای زنگ را شنیدم به سمتش  من بود، داش
ــت  ــرای مینا اتفاقی افتاده  اس ــدم ب ــواب دادم. وقتی هم متوجه ش ــم و ج رفت
ــرده  بودم خودم در مورد  ــاندم. اگر من کاری ک ــه خودم را به خانه رس بلافاصل
ــت است که  ــتیم با پلیس صحبت نمی کردم. البته این درس اختلافاتی که داش
ــابقه ای بود که از مینا سراغ  ــیدم مینا فوت شده  است یا نه، علتش هم س پرس
ــی کرده  و به دکترش هم گفته  بود قصد خودکشی دارد.  داشتم چون خودکش
ــید، این  ــت اولین چیزی که به ذهنم رس ــی گفتند او مقابل خانه افتاده  اس وقت
ــی  ــالا همچنان فکر می کنم مینا خودکش ــت. ح ــی کرده  اس بود که او خودکش

کرده  است».
متهم ادامه می دهد: «درباره رگه های خون که پیدا شده هم باید بگویم، در 
ــد، با اینکه بسیار با دقت در مورد  ــی های اولیه این رگه های خون دیده نش بررس
ــده که همین هم  ــد اما بار دوم اعلام کردند رگه های خون پیدا ش آن تحقیق ش
ــد اما بعد گفتند آنچه پیدا شده خون نیست. با این حال  ــت من ش باعث بازداش
ــتند و می گویند تو مینا را  ــکایت خود از من باقی هس ــای  دم همچنان بر ش اولی
ــان می دانند من  ــتی، نمی دانم چرا این حرف را می زنند، در حالی که خودش کش
دخترشان را دوست داشتم و آنچه باعث اختلاف ما بود رفتارهای خانواده مینا 
بود. مینا فقط با من اختلاف نداشت. او با خانواده خودش هم اختلاف داشت و 
فشارهای زیادی را تحمل می کرد. من فکر می کنم مینا خودکشی کرده  است».

نکات مبهم زیادی در این پرونده وجود دارد. مینا هنگام سقوط پتو پیچ شده 
ــایه او را هنگام فرار دید چه کسی  بود. این اتفاق چطور افتاد؟ مردی که همس

بود؟ چرا چراغ خانه سعید چندین  بار روشن و خاموش شد؟ 
ــاید زن همسایه دچار توهم شده  و  ــعید درباره این ابهامات می گوید: «ش س
ــت، ضمن اینکه چراغ راه پله دقیقه ای  است و سر  ــی را دیده  اس فکر کرده کس
دقیقه خاموش می شود اما من هم نمی دانم چرا جسد مینا پتو پیچ روی زمین 
ــوال جواب بدهم و نمی دانم. دقیقا  ــتم که به این س افتاده بود. من پلیس نیس
ــناختی که از همسرم دارم احتمال خودکشی  ــت اما با ش چه اتفاقی افتاده  اس
ــته نشده  است.  ــت من کش او را بعید نمی دانم دوباره تاکید می کنم مینا به دس
ــر آنقدر از مینا متنفر بودم که تصمیم به قتل او می گرفتم، طلاقش می دادم  اگ
ــم به خاطرش  ــت که بخواهی ــی راحت بود. مهریه ای نداش ــی از او خیل جدای
ــبت به هم داشتیم که تمام شدنی  ــته  باشیم. من و مینا عشقی نس جدالی داش
ــکه مهرش کنم، قبول نکرد. او از  نبود. هرچه من خواهش کردم اجازه دهد س
ــتم. شاید  ــت و من هم قبول کردم؛ چرا باید چنین زنی را می کش من گل خواس

مینا کشته شده  باشد اما این قتل به دست من اتفاق نیفتاده  است.»
ــیده و باید دید قضات در نهایت  ــیدگی به این پرونده هنوز به پایان نرس رس

چه تصمیمی خواهند گرفت.

بررسی یک پرونده جناییبررسی یک پرونده جنایی

اسرار سقوط مرگباراسرار سقوط مرگبار
شوهر متوفی اتهام قتل عمد را رد می کندشوهر متوفی اتهام قتل عمد را رد می کند

وکیل اولیای دم: اختلاف بین این زوج بسیار شدید بود و آنها ساعاتی 
قبل از حادثه با هم درگیری لفظی داشتند اما از همه اینها مهم تر 

وضعیتی است که ماموران پلیس از خانه سعید توصیف کرده اند. این 
گزارش یکی از مهم ترین مدارک ما است. ماموران در بازرسی دقیق 
اعلام کردند لکه های خون روی کاشی های حمام دیده   شده و جای 

دست کف آلود مقتول هم روی شیشه در حمام مانده  بود

حسن تردست . وكيل دادگسترىمريم رامشت*


